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  1ج  - هوا بودن اخلاص يعني بي- مسجد امام صادق(ع)  - فاطمية اول

  در اخلاص است نيو لذت د ينيرياصل ش پناهيان: 
  

در ادامه . كند مي» هوا بودن اخلاص يعني بي«به مناسبت ايام فاطميه سه شب در مسجد امام صادق(ع) با موضوع  انيحجت الاسلام پناه
  :ديخوان يرا م جلسه ليناواز مباحث مطرح شده در  يا دهيگز

   غيرقابل اغماض است» اخلاص«اما نداشتن  ،ها قابل اغماض است خيلي از خوبي نداشتنِ

 ،ر را فراموش كند و كنار بگذارد؛تواند همة موضوعات ديگ مي تنها يك موضوع است كه انسان در هنگام توجه و فكر كردن به آن 
ها را نداشته باشيد،  ها را داشته باشيد و اگر بسياري از خوبي شما بسياري از بدي. اگر »اخلاص«اين موضوع مهم چيزي نيست جز 

اگر هم مقداري مانند و  ها باقي نمي با وجود اخلاص خيلي از بدي قابل اغماض است ولي نداشتن اخلاص، غيرقابل اغماض است.
  مانند. ها نه فايدة چنداني دارند و نه براي انسان باقي مي ضرر چنداني براي انسان ندارند، ولي بدون وجود اخلاص، خوبيباقي بماند، 

بزرگترين ضربة دنيا به انسان اين  /كنيم خواهد لذا ما اخلاص را تمرين نمي در دنيا كسي از ما اخلاص نمي
 برد اخلاص را از يادش مي كهاست 

  اي كه دنيا به  به آن توجه كند. مهمترين ضربهبايد مدام » فعل دروني«جزو موضوعات نادري است كه آدم به عنوان يك اخلاص
خواهد بلكه  در دنيا كسي از ما اخلاص نمي«الدنيا به دل انسان نيست؛ مهمترين ضرر دنيا اين است كه  زند، ورود حب انسان مي
الدنيا به انسان  اي است كه حب كند خيلي بيشتر از لطمه اي كه اين ويژگي دنيا به انسان وارد مي يعني لطمه »خواهد عمل مي

 زند. مي

 يعني در دنيا كسي از ما خري بدون اينكه كسي از تو بپرسد، با چه نيتي اين لباس را خريدي!  و مثلاً لباس مي دهي در دنيا پول مي
ود م (مگر در موارد خاص و نادر، مثل كسي كه به خواستگاري بركني را تمرين نمي» اخلاص داشتن«در دنيا  خواهد لذا اخلاص نمي

 اي يا فقط به خاطر خودم!) و دختر خانم از او بپرسد: آيا به خاطر پول پدرم آمده

  خواهيم. مي »رفتار خوب«از آنها خواهيم بلكه  هاي خودمان اخلاص نمي هم معمولاً از بچهاي  و مدرسهدر تربيت خانوادگي 
زشتي از رش رفتارهاي بد و غلط پرشده است اما كسي گزا از» هاي اجتماعي ناهنجاري«ها و فضاي افكار عمومي در بخش  روزنامه

  كند.  خبر يا گزارشي تهيه نمي» عدم اخلاص«

 كم مقولة اخلاص را فراموش خواهي كرد و اين بزرگترين ضربة دنيا به آدم است. بزرگترين ضربة  كني، كم وقتي در دنيا زندگي مي
 .د و او را به دنيا و معصيت علاقمند كنددنيا به آدم اين نيست كه چهارتا گناه به او نشان بده

هايي هستند كه عدم اخلاص ما را  ها و گناهان ديگر ما، علامت بدي /كشيم از عدم اخلاص است يهرچه م
 دهند نشان مي

 اين  .ندسته ماهاي نبودن اخلاص در  ، علامتما همها و گناهان ديگر  بدي از عدم اخلاص است. كشيم ميبدبختي  چهما هر
 خطرناك در بدن انسان است.   هستند كه علامت وجود عفونت يا بيماري» تب«ها مثل  بدي
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 هاي خوبيدهند.  هاي ديگر در مقابل اخلاص، رنگ خود را از دست مي بازند و خوبي هاي ديگر در كنار عدم اخلاص رنگ مي بدي 
كند و تو با  ، صداي وجدانت را خفه ميها ن خوبيان اين است كه ايتنها ارزش ندارد بلكه ضرر هم دارد. ضررش نهبدون اخلاص، 

شوي و احساس عذاب  ديدن اين كارهاي خوب خودت، هرچه اخلاص نداشته باشي و هرچه با خدا فاصله داشتي باشي، ناراحت نمي
  كني.  وجدان نمي

 فرمود) پيامبر اكرم(صد. كم درست خواهد ش هايتان هم كم ، ساير بدييا دنبال اخلاص باشيد اگر شما اخلاص داشته باشيد :
برنامة  خودم، استو فقط دنبال رضايت من شوم و ببينم اخلاص را دوست دارد  فرمايد اگر من از قلب بندة خودم مطلع خداوند مي«

علىَ قلَبِْ عبد فأَعَلمَ   عقاَلَ اللَّه عزَّ و جلَّ ما أطََّل؛ كنم گيرم، و من خودم را به او نزديك مي زندگي و ادارة زندگي او را به عهده مي
بح يهنهْ  الإْخِلْاَصِ  فم تتقَرََّب و َتهاسيس و هتقَوْيِم تلَّيَي إلَِّا تورضْاَتم غاَءتاب هيِ وجوي لتطاَعدقت كنيد كه  )92مصباح الشريعه/ص»( ل

فقط «فرمايد  بلكه مي »دهم اين كارها را برايش انجام مي لاص داشته باشدبندة من اخ اگر«فرمايد  خداوند نميطبق اين روايت، 
كنم. ببينيد اخلاص  گيرم و خودم را به او نزديك مي من ادارة زندگي او را به عهده مي »كه اخلاص را دوست داشته باشد همين

 چقدر ارزش دارد!

  تا همه چيز درست شود، چون دنبال اخلاص باشها، فقط  ن بديبدون مبارزه با ايهاي ديگر را داشته باش و  بدي گويد نميكسي 
كسي كه هواي نفس «فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) مي تواند اخلاص داشته باشد! نمياصلاً ، ه باشدهواي نفس بر او غلبه داشت كه كسي

   )516غررالحكم/ص»(منْ يغلْبه الهْوى تواند اخلاص داشته باشد؟! كيَف يستطَيع الإْخِلْاَص بر او غلبه كرده است چگونه مي

  ها را در  كم بدي اخلاص قدرتي دارد كه كمنيت شود، يعني  برطرف ميبه مرور هاي ديگرت هم  اگر دنبال اخلاص باشي، بدياما
تواند  باشد ديگر نمي، اصرار داشته ا اگر كسي بر يك هواي نفساني خودبرد. ام كند و ريشة آنها را از بين مي وجود تو تضعيف مي

 دو نقطة مقابل همديگر هستند.  »هواي نفسغلبة «و  »اخلاص«اخلاص داشته باشد. چون 

شديدترين محبت  /مثل عدالت و نظم  هاي دين اصل شيريني و لذت دين در اخلاص است نه در ساير خوبي
  كني و اخلاص داشته باشي» دله دل يك«وقتي است كه 

 ام شيريني دين را به ما انتقال بدهد، اخلاص است و الا هر خوبي ديگري كه در دين باشد و يك حلاوتي تواند تم مغز دين كه مي
توان به اصل شيريني و لذت دين رسيد.  آن خوبي نمي با، مزة اصلي دين نيست و اگر جدا از اخلاص باشد داشته باشد، آن حلاوت

بريم و آرامش و رضايت خاطر  لذت ميود يا اگر خودمان عدالت را اجرا كنيم، اجرا ش مامثلاً عدالت شيرين است، اگر عدالت دربارة 
  كنيم. پيدا مي

  شيريني و لذت خاصي دارند. اما اصل شيريني و لذت دين كه هيچ شيريني كه هركدام مثلاً دين به انسان نظم و آرامش و مهرباني
از عشق خالص و محبت هرچه ادبيات عارفانة ما در لاص است و و لذت ديگري در فضايل اخلاقي با آن قابل مقايسه نيست در اخ

يعني محبت شديد، همان محبت شديدي كه در » عشق«در ادبيات فارسي،  د، منظورشان همين اخلاص است.نزن يگانه دم مي
شديدترين  )165بقره/»(د حبا للَّهالَّذينَ آمنوُا أشََكنند؛  آورند، شديدترين محبت را به خدا پيدا مي كساني كه ايمان مي«قرآن فرمود: 

 كني و اخلاص داشته باشي.» دله دل يك«محبت وقتي است كه 

 كند، وقتي است كه انسان اخلاص داشته باشد. آيا ما با  داري و خداپرستي مست مي شديدترين محبتي كه واقعاً انسان را با دين
با خدا عاشقانه زندگي كني، و الا اگر غير از اين باشد معنايش لذت داري اين است كه  ايم؟ لذت از دين داري مست شده دين



3 

  

  

   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطلاع 

اي! اما اگر عاشقانه دينداري كني در واقع يعني به سمت  داري نيست، معنايش اين است كه خودت را به زور دنبال دين كشانده دين
 اي. شده  خدا كشيده

 اند ه لذت كمتر(لذت گناه) قناعت كردهاند، ب اند و آن لذت برتر را نبرده اكثر مردم چون عاشق نشده

 همه دوست دارند عاشق »من فقط تو را دارم و به هيچ كسي جز تو توجه ندارم«بخش است. عشق يعني اينكه  عشق واقعاً لذت .
گذارد  مينهايشان  خودخواهيورزيدن ندارند و  يا قدرت عشقو (طوري به او عشق بورزند  كنند كه اين باشند اما كسي را پيدا نمي

و الا اند،  در اين مسير افتاده و بيچارگي است كه مقام و ثروت هستند از بدبختي  كساني كه دنبال لذت جنسي، حب عاشق شوند)
اند و آن لذت عالي را  ريختند. اينها چون عاشق نشده را مثل زباله، دور مي ارزش ي بيها داشتني اگر عاشق بودند همة اين دوست

رفتند. ايراد ما اين است كه آن لذت  بردند ديگر دنبال لذت كمتر نمي اند. اگر لذت بيشتر را مي كمتر قناعت كرده اند، به لذت نبرده
 ايم. هاي كمتر شده ايم لذا دچار لذت برتر را نبرده

 توانند اين را  ؛ همه ميكند. درك اين واقعيت نياز به دين و ايمان هم ندارد عشق بالاترين لذت را دارد و هيچ كسي اين را انكار نمي
بفهمند. كسي كه عاشق باشد و به تعبير اين بحث، كسي كه مخلص باشد، آيا ممكن است گناه بكند؟! براي چه گناه كند؟ براي اين 

پرتي از  كند. چون اشتباه ناشي از حواس چنين كسي، حتي اشتباه هم نميبرد.  او كه دارد بالاترين لذت را ميكه به لذت برسد؟! 
إلَِّا عبادك منهْم ن*فبَعِزَّتك لأَغُوْيِنَّهم أجَمعي: «كند. ابليس گفت كسي كه حواسش پرت نباشد، اشتباه هم نميمعشوق است و 

 تواند گمراه كند و اصلاً راهي به آنها ندارد.  را نمييعني ابليس فقط بندگان مخلص خدا  )83و 82ص»(نالمْخلْصَي

 زندگي كمي سرد شودممكن است در ابتداي راه مخلص شدن، 

  كنم از  خدايا! من استغفار مي«. لااقل به خاطر اينكه اخلاص نداريم، استغفار كنيم و بگوييم: باشيم» براي خدافقط «اخلاص يعني
آيا ننگي براي انسان بالاتر از » اوقات يك كاري براي تو انجام دهم، اما براي تو نيستم. اينكه براي تو نيستم. ممكن است گاهي

 دهد و يا به خاطر ديگران.  يعني يا براي هواي نفس خودش كاري را انجام مي »!نه براي خدا«اين هست كه كاري را انجام دهد اما 

 به سمت اخلاص حركت كند، در اوايل راه ممكن است احساس كند خواهد  اخلاص ماية شيريني حيات آدم است. البته كسي كه مي
ارزشي كه  هاي كم به خاطر محبتگيرد، چون  شود. و اين احساسش هم درست است. اولش سرما او را مي اش دارد سرد مي  زندگي
ست داده است. طبيعتاً وقتي را از د گرماي اندك آن حالا كرده كه احساس مييك گرمايي در حد شمع چيز داشته،  چيز و آن به اين

اي و چيزي نيست كه  كني كه سرد شده ارزش صرفنظر كني)، اولش احساس مي هاي بي ها را خاموش كني(از اين محبت اين شمع
كند و چنان گرمايي به وجودت  اي خورشيد براي تو طلوع مي دفعه اما اگر فقط براي خدا باشي، يكبه تو انگيزه و گرما بدهد. 

 هاي كوچك نيست. ه اصلاً قابل مقايسه با آن شمعدهد ك مي

  كند. اگر  تان افُت پيدا مي قرار ندهيد، اولش درس خواندن» به خاطر مدرك تحصيلي«مثلاً اگر شما انگيزة درس خواندن خودتان را
هاي دنيايي و مادي  به خاطر انگيزه كند. اگر نخواهيد خيلي كارها را كار نكنيد، كار كردن شما در ابتدا افُت پيدا مي» به خاطر اعتبار«

اي وجود انسان را فرا  العاده بعد از اخلاص، يك گرماي فوق اماكند.  شود و افُت پيدا مي انجام دهيد، در ابتدا انگيزة شما ضعيف مي
  گيرد كه اين گرما، ماية آرامش، لذت و شيريني زندگي انسان خواهد بود. مي
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 و زندگي خودشان را مخلصانه قرار  كنند هايي را كه در جهت اخلاص دارند فعاليت مي نند به آدمك ها وقتي از دور نگاه مي خيلي
مقدار  گفتند كه حضرت امام(ره) يك ها مي مثلاً بعضيهاي سردي هستند.  ها آدم طور برداشت كنند كه اين دهند، ممكن است اين مي

) ولي در واقع روابط ايشان گرفتند ها را خيلي تحويل نمي و بعضي نبودندبازي  شان سرد بود(به اين معنا كه خيلي اهل رفيق روابط
 ».راي چمران تنگ شده استدلم ب«فرمود:  اي مي دفعه يكمثلاً ديد.  گرم بود، البته اين گرما را هر كسي نمي هم خيلي

 مخلص شدن كار دشواري است/فعلاً سعي كنيم اخلاص را دوست داشته باشيم

 حب « سعي كنيم فعلاً بايد هاي مخلصي بشويم، چون مخلص شدن كار دشواري است. آدم رود كه ما الان  البته انتظار نمي
ها به خاطر نبودن اخلاص است  ها و بدي . بايد بدانيم كه همة سرديداشته باشيم. يعني اخلاص را دوست داشته باشيم» الاخلاص

توانيم زندگي عادي داشته باشيم چون در زندگي عادي  اين صورت نمي درا تمرين كنيم. البته و به دنبال اخلاص برويم و آن ر
 خواهد.  دنيايي كسي از ما اخلاص نمي

 ها را تشويق و تنبيه كنيم و آنها را تشويقي و تنبيهي بار  اگر بخواهيم در خانه و مدرسه بستر اخلاص را فراهم كنيم، نبايد زياد بچه
توانند اخلاص را تمرين كنند. بايد به بچه فرصت دهيم كه ببيند آيا  شود و نمي فراهم نميبياوريم و الا بستر اخلاص براي آنها 

 انجام دهد؟!» فقط به خاطر خدا«بار در عمرش، كاري را  تواند يك مي

شود به خاطر اين است كه فهم  ورزي حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري كمتر درك مي اگر سياست
  اخلاص در جامعة ما كم است

 شود.  ورزي حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري كمتر درك مي فهم اخلاص در جامعة ما خيلي كم است، به همين دليل سياست
گويند، يا فقط به خاطر خدا يك آدم  چون رفتارهاي سياسي اين بزرگان هم مخلصانه است. ايشان فقط به خاطر خدا، سخن مي

چون كسي كه زندگي توانند اين رفتارها را تحليل كنند.  از اخلاص خبر ندارند، نمي كنند. لذا كساني كه منحرف را هم كمك مي
زند، نامردي  دهند. مثلاً زيرآب نمي هاي معمولي انجام نمي كند كه آدم ريزي كند يك كارهايي مي خودش را به خاطر خدا برنامه

 آورد. جا مي كند، فتوت و مردانگي را تا آخر به نمي

  گويند: تو زرنگ نيستي، سياست و مديريت بلد نيستي و...  ها به او مي باشد و بخواهد مخلصانه رفتار كند، خيلياگر كسي سياسي
 البته خداوند خودش محبويت و اعتبار آدم مخلص را تضمين كرده است.

 خت است، چون عرصة سياست ؟! البته رسيدن به اين، خيلي سافتد اتفاقي ميچه شود،  رفتار سياسيون ماوارد دانيد اگر اخلاص  مي
بدهند؛ تقريباً محال  را به سياسيون  قدرتدست مردم باشد و مردم بخواهند (في نفسه) نسبت به اخلاص فاصله دارد. اگر قدرت 

 مثل جامعة ما نباشد كهاي  هم جامعهو اگر مردم باشند! مراقب حفظ رأي سياسيون بتوانند اخلاص داشته باشند، چون بايد  آناست 
اسيون قدرت خود را از مردم بگيرند، بلكه يك سلطاني باشد كه آن سلطان به برخي قدرت بدهد، ديگر آن سياسيون هر كاري در سي

 . خواهد بودعرصة سياست انجام دهند به خاطر جلب نظر آن سلطان 

 اخلاص است كه  و شيريني لذت همانترين حالت اخلاص  مقدار، ابعاد اخلاص را نشان دهيم. فردي خواستيم يك در اين جلسه مي
 ترين حالتش هم اين است كه سياسيون اخلاص داشته باشند.  كند و اجتماعي مي» دله يك«انسان، دلش را 
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   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطلاع 

 يك نمونه از اخلاص حضرت زهرا(س) مهمترين حسن اولياء خدا اين بود كه اخلاص داشتند/

  سنمترين ويژگي اميرالمؤمنين(ع) و حضرت زهرا(س) اخلاص ايشان اولياء خدا اين بود كه اخلاص داشتند. مثلاً مهمهمترين ح
اولياء خدا را بايد حدس بزنيم و حس  و اخلاص» بودن به خاطر خدا«را ديد يا توصيف كرد. اين  اخلاص شود اين بود، البته نمي

 »شدت اخلاص«باس(ع) در كنيد تفاوت ابالفضل العباس(ع) با بقيه شهداي كربلا چه بود؟ تفاوت حضرت ع كنيم. شما فكر مي
 ايشان بود. 

  پيامبر اكرم(ص) فرداي عروسي حضرت زهرا(س) براي ديدن يك نمونه از اخلاص حضرت زهرا(س) را در اين داستان ببينيد؛
از ايشان پرسيد چرا لباس قديمي خودت را ايشان به خانة حضرت آمد و ديد كه همان لباس قديمي خود را پوشيده است. 

اي  چون پيامبر(ص) سؤال كرده است، حضرت زهرا(س) بايد جواب بدهد، اما با اين جواب هم به اخلاص ايشان خدشهاي؟  پوشيده
 شود. پاسخ داد: ديشب يك فقير به درِ خانه آمد و درخواست كمك كرد و من لباس نوي خودم را به او دادم.   وارد نمي

 چه هرالان  بگو، او به و برسان سلام فاطمه به: «ديفرما يم و رسانده مسلا خداوند: كرد عرض) ص(امبريپ به و شد نازل ليجبرئ 
 كه بود نجايا چون آن پيراهن را فقط به خاطر خدا داد و هيچ چيز ديگري را در نظر نگرفت)»(از من بخواه، تا به تو بدهم خواهى مى

هيچ حاجتي  من خواهم؛ م يك چيز بيشتر نميكن من هرچه فكر مي جان، پدر: «داشتند عرضه) ص(خدا رسول به) س(زهرا فاطمه
 فى الكْرَيِمِ وجهه الىَ النَّظرَِ غيَرُ لى حاجةَ لاَ مسألَتَه، عنْ خدمته لذََّةُ شغَلَتَنْى قدَ أبَتاَه، يا ؛ظر به وجه پروردگار عالم(لقاء االله)نندارم جز 

 الوصى، و البتول و النبى احوال فى الدرى الكوكب عن نقلا 768ص ،)ص(المصطفى لبق بهجة الزهراء فاطمة( »السلاَمِ دارِ
؛ با اندكي 442ص پيامبر، دل شادمانى) س(زهرا فاطمه: زين و الاصحاب بيترت انيب يف المذاب التبّر عن نقلا ص،539 ج،252،2ص

   )تلخيص

  ،يعني ايشان دوست دارد هر چه زودتر پرواز كند و برود. مردم فرداي عروسي حضرت زهرا(س) ايشان آرزوي ملاقات خدا را دارد
اما نه تنها اين كار را نكردند بلكه وقتي درِ خانة حضرت را مدينه بايد مواظب باشند و از حضرت التماس كنند كه آنها را تنها نگذارد، 

رفتني بود.  جا نبود و ة زهرا(س) از اول مال ايناصلاً فاطمة حضرت را شنيدند، كاري نكردند.آتش زدند و همة اهل مدينه، صداي نال
 و اين آمدند و »اند از بدنم چند روزي قفسي ساخته مرغ باغ ملكوتم نيم از عالم خاك/«اين زبان حال حضرت زهرا(س) است كه: 

  ..قفس را شكستند كه مرغ روح فاطمة زهرا(س) پرواز كند.

  


